
فیلم »موقعیت مهدی« ژانر دفاع مقدس را چند قدم به پیش برده است. این فیلم برگزیده تحریریه نشریه »نقدنوشت«  چهلمین جشنواره فیلم فجر است

 تصویر قهرمان ایرانی بر پرده سینما
گذشته آغاز شده بود، امسال نیز با فیلم‌های بیرو، موقعیت مهدی، هناس و دسته دختران تداوم یافت که در سال‌های  روند فیلم ساختن درباره قهرمانان ملی 

 تیم امید، جذاب‌تر از تیم بزرگسالان
ثاری درخشان‌تر از نام‌های بزرگ حاضر در جشنواره زنگ تعویض نسل در سینمای ایران را به صدا درآوردند فیلمسازان جوانی مانند هادی حجازی‌فر، کاظم دانشی، امید شمس و یوسف حاتمی‌کیا با ارائه آ

 سایه سنگین  سینمای»اجتماعی«
با اینکه امسال یک تنوع ژانر نسبی در فیلم‌های جشنواره دیده می‌شد اما هنوز سایه سنگین درام و ملودارم اجتماعی با ۱۱ فیلم از ۲۲ فیلم، بر سر سینمای ایران حس می‌شد

 فیلم‌هایی برای ارواح و اشباح
کرده، امسال ۷۴ فیلم ساخته شد و ۶۱ فیلم به جشنواره داده شد کرونایی از همیشه لاغرتر شده و مخاطب سینما به یک‌سوم سال‌های اخیر کاهش پیدا  که اقتصاد نحیف سینمای ایران در شرایط  در حالی 

 پیاز، گوسفند و فیلم برای صادرات
دو فیلم از سه فیلمی که بیشترین نامزدی در جشنواره چهلم را دارند مخاطب اصلی‌شان جشنواره‌های خارجی است. حالا ایرانی‌ها بعد از کمبود پیاز و گوشت گوسفندی به دلیل صادرات حالا باید منتظر کمبود فیلم باشند!

 شَر دوربین ‌رودست کم شد
استفاده از تکنیک فیلمبرداری دوربین روی دست در فیلم‌های جشنواره چهلم کاهش محسوسی داشت. تکنیکی که فایده‌اش سرپوش گذاشتن روی نابلدی یا عجله کارگردان در دکوپاژ بود و ضررش سرگیجه گرفتن مخاطب در سالن سینما.

 فستیوال عجایب مدیریتی
غ! روز اول جشنواره رونمایی شد. سالن‌های جشنواره در ایام کرونا شلوغ و رعایت شیوه‌نامه‌ها ضعیف بود. جایزه مردمی حذف شد.  مکان برگزاری جشنواره، چند روز مانده به برگزاری مشخص نبود. پوستر عجیب جشنواره با تمرکز بر دم سیمر

کار از دست خارج شد گرفت و عملا  کرونا  گرفته شد. دبیر جشنواره  فرش قرمز، فیروزه‌ای شد و بعد دوباره پس 

 سیمرغ مردمی از قفس پرید
گران از فهرست جایزه‌ها حذف شد غ بهترین فیلم از نگاه تماشا در سالی که برای اولین بار فیلم‌های جشنواره در همه استان‌های ایران به نمایش درآمد سیمر

 سال پرکار حـوزه هنری
حوزه هنری انقلاب اسلامی با ارائه مشارکت و سرمایه‌گذاری روی چهار فیلم با مضمون ملی و انقلابی، با دست پر در جشنواره حاضر شد

 فیلم‌دومی‌ها مشغول کارند
امسال، سال تثبیت فیلمسازانی است که جای پای خود را با ساختن فیلم دومشان در سینمای ایران محکم‌تر کردند. فیلمسازانی مانند منیر قیدی،‌ حسین دارابی، امیرعباس ربیعی

 این منفعل‌های ابله و دوست‌داشتنی
که در عین اینکه مثبت هستند، بسیار منفعل و دست‌وپابسته و حتی ابله‌اند فیلم‌هایی مانند مرد بازنده، ملاقات خصوصی و نگهبان شب، شخصیت‌هایی ساختند 

حجازی‌فر نامزد بازیگری  نشد
غ نشد کری حتی نامزد دریافت سیمر هادی حجازی‌فر  با  وجود خلق یک شخصیت و بازی ماندگار در نقش شهید با

رستاخیز سینمای دفاع مقدس
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نشریۀ     ر        وز انۀ
فجر فیلم  رۀ  ا جشــنو چهلمــن 
هم زد یا ه    ر  شما

» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه ‌نا و

@ naghd_nevesh t

شت نو نقد 
» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه ‌نا و

جی  : محمد خا یه یر بیر تحر / د ن ا علی ســید :  سید بیر  سرد
لله  ، نعمت‌ا تقی فهیم :  محمد ن یســندگا ی نو را شو
د  و ا یش   د ر ین آ ، فرد ه د ز ا حید رضا و ی  محمد ســعید

ه لزد نی  و میثم با لح ســلطا صا ، محمد نی لقا  طا
ر ه‌پو پنا نی  ما  : ی هنر یر  مد

@naghd_nevesht   : ی ز ی مجا فضا

حتما انتخاب برخی از 
آثار با هر ملاحظه‌ای که 
ستاد جشنواره و هیات 
انتخــاب داشــته‌اند، 
قابــل توجیه نیســت و 
کان  مهمتر اینکــه کما
ســینمای مــا از فقدان فــرم و حتــی تکنیــک و نیز 
فیلمســازانی صاحــبِ فردیــت، منظــر و جهــان 
زیســتی و فکری رنج می‌برد‌. اما جشــنواره چهلم 
فجر، دســت‌کم از یکی دو ســال قبل جلوتر اســت 
و دل‌گرم‌کننــده. مهمتریــن دســتاورد و اتفــاق، 
درخشــش فیلمســازان جــوان و فیلم‌‌اولــی‌ بــود. 
بهتریــن و دیدنی‌ترین‌ فیلم‌های جشــنواره از آن 
آنها بود و نه فیلمســازان باســابقه و اســمی؛ که یا 
خود را تکــرار کرده‌اند یا به خودشــان و فیلم‌های 

گذشته‌شان‌ باخته‌اند.
دیگــر اینکه اغلــب فیلم‌هــای خوب فیلمســازان 
جوان جشــنواره برای همین‌ جا و مصرف داخلی 
و جلب رضایت مخاطب ســاخته‌ شده‌اند‌ و خط‌ 
و ربطشــان‌ از جشــنواره‌‌های‌ فرنگــی بــه کل جــدا 
گاهانــه و هدفمند،  اســت؛ جشــنواره‌هایی‌ کــه آ
گزوتیــک‌ و عقب‌افتــاده‌ از ایــران را  تصویــری ا

می‌پسندند و جایزه می‌دهند و ترویج می‌کنند.
بــا یــک گل بهــار نمی‌شــود امــا هــر فیلــم خــوب 
نشــانه‌ای‌ اســت برای امیدواری؛ و ما کــه دلمان 
بــرای ایــن ســرزمین می‌تپــد‌ و ســینما را دوســت 
داریــم، دلگــرم و چشــم‌انتظار‌ تکثیر ایــن بارقه‌ها 
هســتیم. با این حســاب جشــنواره چهلــم روزنه 
امید و امکانی برای آینده ســینمای ایران اســت؛ 

تا ببینیم...

یــک( فصلــی کــه خســرو، در فیلــم 
موقعیت مهدی، دوست شهیدش 
را کول و از دســتور فرمانده سرپیچی 
می‌کنــد. او بــا آن بغــض و تلاطــم 
کری  درونی می‌گوید »من مهدی با
نیستم«. فیلمســاز کات می‌کند به 
ایام گذشته که دو دوست در حال دوچرخه‌سواری هستند و ... .

ماندم میان دو دلبر. دلم را در صحنه جا گذاشــتم. نمی‌توانستم 
تصمیم بگیرم که جای کدامشــان باشم. اصلًا دلم نمی‌خواست 
جای خســرو بــودم و عزیزترینــم را بــر دوش داشــتم. آرزو می‌کردم 
گر خسرو  جای دوست خسرو می‌بودم. از سویی نمی‌دانستم که ا
شــهید شــده بود، آیا من شــهامت آن تمرد از دســتور را داشتم که 
نگذارم جسد دوستم بر زمین بماند و ... هنوز هم نمی‌دانم جای 

کدام‌یک بودن بهتر بود.
دو( فصــل گیر افتادن نیروهای خودی در گمرک خرمشــهر. فیلم 
»دســته دختــران« دارد تمام می‌شــود، امــا هنوز بچه‌هــا دارند در 
میان کانکس‌هــا پرپر می‌شــوند. دورخیز می‌کنم به ســمت پرده 
تا شــاید کمکی کرده باشم، اما یادم می‌آید که این فقط یک فیلم 
گر فیلم است چرا من دلم را در میان آن آتش و خون جا  است، پس ا
گذاشتم. چرا هرکدام از رزمندگان که به زمین می‌افتند، من دوست 
دارم جایشان را پر کنم. توهم برداشتم که فکر می‌کنم رزمندگان آن 
ایام خون‌بار، به فکر امروز من بودند؟ واقعاً توهم زدم؟! هر چه بوده 
و گذشته من دلم می‌خواست آن روز در میان کانکس‌های گمرک 
خرمشهر بودم تا شاید نخل‌های کمتری از این سرزمین می‌افتاد.

ســه( هنــوز نمی‌دانــم کــه دوســت داشــتم جــای دایــی در فیلــم 
شــادروان بودم یا جــای خواهــرزاده‌اش. ولی هر چه هســت و بود 
دوســت داشــتم جزو آن خانواده بودم. شــاید برای همیــن دلم را 
در ســکانس جا گذاشــتم که دایی همه داشته‌اش را به خواهرش 
می‌دهد تا گره کور خانواده باز شود. خیلی دلم می‌خواست آن شب 
مــن هم در جمعی بودم که جای خواب کــم آورده بودند و یکی در 

حال عبور پای مرا لگد می‌کرد!

از 20 فیلمــی کــه دیــده‌ام، به جشــنواره چهلم 
می‌شــود نمره معــدل 4 داد؛ یعنــی یک‌ضرب 
مــردود در بهمــن! این یعنی کمافی‌الســابق از 
جشــنواره فیلــم فجــر آبی بــرای ایــن انقلاب و 
این مردم گرم نخواهد شد. پس احتراماً شهر 
هنوز در دست هالیوود است. سریال چرنوبیل 
می‌گوید غیر از کشــورهای ســرمایه‌داری، حتی بــرای ابرقدرت‌هایی چون 
شوروی سابق نیز، داشتن انرژی هسته‌ای مساوی است با حماقت محض 

کت و فاجعه. و فلا
خانه پوشالی می‌گوید سیاست یعنی پدرسوخته‌بازی. صدها سریال دیگر 
گر تمــام زمین و آســمان را بگردید، نه خبری از ملائکه هســت و  می‌گوینــد ا
نه خدا. عاقبت تاریخ نابودی اســت و هیچ خبری از ناجی موعود نیســت؛ 
مگر اینکه امریکا چیزی را تغییر دهد؛ و هزاران فیلم و سریال دیگر می‌گویند 
ناموس کیلویی چند است و ارزش‌های اخلاقی خر کیست... و جشنواره با 

غ‌هایش باید فعلًا مگس بپراند. تمام سیمر
علفــزار اعلام جنگ اســت به دانشــکده‌هایی کــه نه جامعه‌شناسانشــان 
می‌تواننــد در مــورد هیچ‌کــدام از اتفاقات جدی جامعه حرفــی برای گفتن 
داشته باشند، نه اقتصاددانان و روانشناسان و فلاسفه و... دانشکده‌های 
سینمایی‌شان. چرا وقتی اراذل‌واوباش به هر دلیلی )مثلًا آشوب‌های آبان 
ماه( به خیابان بریزند، احتمال دارد یک نیروی پلیس سهواً به مردم بی‌گناه 
)یا حتی هواپیمای اوکراین( شلیک کند؟ چرا حجاب و رعایت حریم محرم 
و نامحرم واجب اســت؟ چرا مشروب حرام است؟ یک خط جمله عربی در 
رابطه جنســی خواندن یا نخواندن چه فرقی می‌کند؟ چرا نباید در فضای 
مجازی عاشق کسی شد؟ چرا اجازه ازدواج دختر دست پدرش است و هیچ 

ربطی به برادر گردن‌کلفتش ندارد؟ و چرا...
به منتقدان جبهه انقلاب توصیه می‌کنم نگران فقر تئوریک سینمای ایران 
باشــید و دست از سر این دکوپاژ و میزانســن و جامپ‌کات و... »یخ‌نگاری« 
بردارید و بدون قرار قبلی به ملاقات خصوصی علفزار بروید. موقعیت مهدی 
امروز ما خط مقدم درگیری با فمینیسم است. ای تمام دانشکده‌های علوم 
گر نظام حقوقی خانواده را نشناسیم، هنوز  انسانی! من اعلام خطر می‌کنم! ا

هم تا اطلاع ثانوی دین در دام درام است.

چنــد روز قبــل از شــروع جشــنواره، تــوی صفحــه‌ام 
مطلبی درباره فیلم‌های امسال نوشتم و برایش تیتر 
زدم: »غافلگیرمان کنید، لطفا!« حالا که جشــنواره‌ 
بــه آخر خــط رســیده نــه می‌توانــم بنویســم غافلگیر 
شــده‌ام، نه می‌توانم مطمئن باشم از اینکه غافلگیر 
نشــده‌ام. فجــر چهلــم انــگار از همه‌نظر »متوســط« 
بود. یک میان‌مایگیِ کامل در چهل‌ســالگی که علی‌القاعده باید ســال پختگی 

و بلوغ باشد.
از میان 22 فیلم امسال، »موقعیت مهدی« تنها فیلمی بود که به معنای کلمه 
غافلگیرکننــده بود و هم‌نظــریِ کم‌نظیرِ منتقــدان روی جنبه‌های مثبت فیلم 
هادی حجازی‌فر، شــگفتی بزرگ جشــنواره‌ بود. گذشــته از »موقعیت مهدی« 
فیلم جدید بهروز شــعیبی هم واقعاً بدون قرار قبلی وارد فهرســت بهترین‌های 
گران را غافلگیر کرد. به‌جز این دو، »دسته دختران«  فجر شد و بسیاری از تماشا
منیر قیدی هم شــوق‌آور بود و یکی-دو کارگردانِ فیلم‌اولیِ توانمند مثل کاظم 
دانشی و امید شمس را هم داشتیم و... همین! سروته جشنواره چهلم را که به 
هم بدوزیم، بعید اســت نکته امیدوارکننده بیشتری پیدا شود. مابقی فیلم‌ها 
کثراً تولیداتی در بهترین‌حالت متوسط  مثل »بی‌رویا« و »شب طلایی« و »ضد« ا
بودنــد؛ فیلم‌هایی که ضعف تکنیکیِ مشــهودی نداشــتند امــا فیلمنامه‌های 
معمولــی و مضمون‌هــای ســرد و ناامیدکننــده کار دستشــان داده‌بــود. اینکــه 
بیشــترِ کارگردان‌ها امســال رمــقِ تعریف‌کــردنِ قصه‌های امیدبخش نداشــتند 
برای مدیران و سیاست‌گذاران سینما می‌تواند پیام‌های مهمی داشته باشد. 
از طرف دیگر، شــاید در بعضی آثار امسال نشانه‌های حال خوش را می‌شد پیدا 
کرد اما »پایان خوش« گمشده بزرگ فجر چهلم بود که حتی در فیلم‌های متعهد 

و انقلابیِ جشنواره هم نشانی نداشت.
عملًا هیچ‌کدام از فیلم‌های فجر چهلم، شانس چندانی برای تسخیر گیشه سال 
آینده ســینمای ایران را ندارند و فاتحان گیشــه را باید بیرون جشنواره جستجو 
کرد. گذشته از گیشه اما می‌شود به این امیدوار بود که چند فیلمِ امسال، در فتح 
گرانِ شیفته سینما به موفقیت برسند. ما که سال‌هاست به این امید  قلب تماشا
داریم روزهای میانه بهمن‌مان را برای تماشای رگباریِ فیلم روی پرده نقره‌ای 

خالی می‌کنیم؛ امید که امیدِ امسالمان واقعی بوده باشد. 

آخریــن جشــنواره فیلم فجــر دهه نود 
تفاوت چندانی با جشــنواره‌های ســه 
چهــار ســال اخیــر نداشــت و شــاید از 
جهاتــی حتی ضعیف‌تــر و بدتر بــود. از 
طرفــی حجــم فیلم‌های ضعیــف این 
دوره _ کــه بــه بهانــه تنــوع ژانــر )!( بــه 
جشــنواره راه پیــدا کرده بودنــد _ کیفیــت جشــنواره را از آنچه بوده 
هم پایین‌تر آورده بود و از طرفی نیز، تغییر دولت و انتصاب مدیران 
تــازه موجب بــروز یــک شــلختگی و بی‌برنامگی در جشــنواره شــده 
بود. از میان ۲۲ فیلم حاضر نیز، جز دو ســه فیلم خوب و پنج شــش 
فیلم متوسط، آثار، ضعف شــدیدی خصوصاً در فیلمنامه و روایت 
داشــتند و حتی نتوانســته بودند یک کلیت منســجم قابل تحمل 
تهیه کنند. جشــنواره امســال ۵ فیلمســاز نوپای نســبتاً خوب را به 
ســینمای ایران معرفی کرد که می‌توان تا حدودی آینده سینمای 
ایران را در دســتان آنان دانســت و خصوصاً منتظر شگفتی در دهه 
۱۴۰۰ از ســمت آنــان شــد؛ هــادی حجازی‌فــر، امید شــمس، کاظم 
دانشــی، یوســف حاتمی‌کیــا و آریــن وزیــر دفتــری. همچنیــن دو 
فیلمساز جوان و خوش‌آتیه، حسین دارابی و امیرعباس ربیعی، با 
آثار تــازه خود، هم جای پای خــود را محکم‌تر کردنــد و هم به نوعی 
مسیر و دنیای خودشان در سینما را مشخص کردند. رضا میرکریمی 
و بهروز شعیبی نیز توانستند آثاری بهتر از اثر آخر خود خلق کنند و با 
دســتِ پُر به جشــنواره آمده بودند. دو جریان تازه‌نفس و قدرتمند 
دهه نود سینما، جریان ســینمای تاریخ معاصر و جریان سینمای 
جنوب شهری، بار دیگر بر پرده آمدند؛ هر چند که در لحن و روایت، 

کمی نسبت به مبداء تغییر کرده بودند. 
گــی جشــنواره چهلــم، الکــن بــودن فیلم‌هــا و  مهم‌تریــن ویژ
محافظــه‌کاری فیلمســازان بــود. آثــاری چــون »مــرد بازنــده«، 
»علــف‌زار«، »ملاقات خصوصی«، »شــهرک«، »ضــد«، »بی‌رؤیا« و 
... با وجود موتیف‌های سیاسی‌شــان، ترجیح دادند الکن و عقیم 

بمانند و با مخاطب خود صریح نباشند.

سه کام ...
کوتاه‌نوشت تحریریه نقدنوشت درباره جشنواره چهلم فیلم فجر

امید هست...

یخ‌نگاری

الکنبدون پایان خوش

میثم بالزدهمحمدصالح سلطانیفردین آریش

نعمت‌الله سعیدیمحمدتقی فهیم

در یک ارزیابی شتابزده می‌توان چهلمین 
جشــنواره فیلــم فجــر را به »ضد ســینما« 
تعبیــر کــرد. غالــب فیلم‌های ســینمایی 
حاضر در جشــنواره، نســبت به وضعیت 
سیاســی و گفتمان‌های حاضر در کشــور 
بی‌تفــاوت و بی‌تعلــق هســتند و دربــاره 
موقعیت‌های سرنوشت‌ساز دهه اخیر موضعی ندارند. سیاست‌زدایی از 
سینمای ایران به وضوح در این جشنواره به چشم می‌آید. فیلم سیاسی 
جشــنواره یعنــی »مــرد بازنــده«، نســبت بــه موضع‌گیــری محافظه‌کار 
می‌شــود و از تصمیم‌گیــری فرار می‌کنــد. »ماهان« و »لایه‌هــای دروغ« 
شأنیت حضور را نداشتند و نمایش‌شان در جشنواره توهین به مخاطب 
بود. در این جشنواره، شاهد سه فیلم با مضمون هویت بودیم )بی‌‎رویا، 
ج از موقعیت سیاسی کشور و  شــهرک و بدون قرار قبلی( اما هر ســه خار
وضعیت اجتماعی حاضر به قصه‌سازی روی آورده بودند. »ضد سینما« 
توصیف سینمایی است که از تعلق خود به سیاست و جامعه می‌گریزد 
و در ســینما بودنش هم شک و شبهه وجود دارد؛ با این حال تنها مورد 
اســتثنایی جشــنواره »دســته دختران« اســت که می‌خواهد از همین 
عنصر ضد سینما اســتفاده کند. در زمانه‌ای که گفتارهای زنانه شدن 
قوت گرفته و فمینیسم ایرانی مجال رسانه‌ای شدن پیدا کرده، »دسته 
دختران« به رادیکال‌ترین شکل ممکن به سراغ مساله زن در جمهوری 
اســامی ایــران می‌رود: موزر را به موهای فرشــته حســینی می‌کشــند و 
کچلش می‌کنند و ژ3 به دستش می‌دهند و روانه خط مقدمش می‌کنند 
تا مردانه‌ترین شکل از زن بودن در سینمای ایران تجسم پیدا کند؛ یعنی 
گر ادعای فمینیسم دارید، ما از همه فمینیست‌تر می‌توانیم باشیم! به  ا
جز »دسته دختران«، مابقی فیلم‌های جشنواره، می‌توانستند ده سال 
قبل ساخته شوند، یا ده سال بعد در جشنواره حاضر می‌شدند، یا حتی 
گر هیچ وقت ساخته نمی‌شدند، تغییری در وضعیت سیاسی ایران به  ا
وجود نمی‌آمد و تفسیری از وضعیتی که در آن هستیم، ارائه نمی‌شد. 
بود و نبود این فیلم‌ها تفاوتی ندارد! هر چند موقعیت مهدی خودش 
یک اتفاق ســینمایی مهم در سینمایی اســت که سال‌هاست همین 

موضوعات ساده و مهم ملی را نمی‌بیند.

ضد سینما

داوود طالقانی



فرم و تکنیک

 در ایــن بخــش،‌ بــر نســبتی کــه هریــک از فیلم‌هــا می‌تواننــد با 
گر فرضی خود برقرار کنند، متمرکز شده‌ایم.  مخاطب یا تماشا
برای این منظور، دو دسته مخاطب شامل مخاطب مفروض و 
مخاطب واقعی را از یکدیگر تفکیک و مشخص کرده‌ایم که هر 
فیلم، متناسب با ذائقه و سلیقه چه سنخ یا تیپی از مخاطبان 
است. براین‌اساس، فیلم‌هایی که مخاطب مفروض خود را در 
جشــنواره غربی مانند: کن، برلین و... هدف‌گذاری کرده‌اند، 
گزوتیــک از ایران هســتند و  عمدتــا به‌دنبــال ارائــه تصویــری ا

فیلم‌هایــی کــه مخاطــب مفــروض خــود را در جشــنواره‌های 
شــرقی ماننــد: بوســان، موســکو و...  هدف‌گــذاری کرده‌انــد، 
گرا و  غالبــا به‌دنبــال پرداختــن بــه موضوعــات انســانی، معنا
گر داخلی  اخلاقی هستند. بدین‌ترتیب، فیلم‌هایی که تماشا
دارند نیز نوعا برای مخاطبان ایرانی ســاخته شده‌اند. در این 
بخش همچنین به پیش‌بینی و توصیف گروه سنی، تیپولوژی 
گی‌های شــخصیتی مخاطبان هــدف هریک از آثار  و برخی ویژ

نیز پرداخته‌ایم.

مخاطب مفروض

واضــح و مبرهن اســت کــه ژانر، امــری فرهنگی و تاریخی به‌شــمار 
می‌آیــد؛ بنابراین انتقال آن از کشــوری به کشــور دیگر به‌ســادگی 
ممکــن نیســت و چه بســا ناممکن باشــد. تولــد و تنــوع ژانرها در 
سینما به دو مولفه بازار و ذائقه مخاطب وابستگی تام و تمام دارد. 
باتوجه به اینکه مولفه‌های مذکور در سینمای ایران هنوز آنچنان 
که باید قوام نیافته‌اند، بنابراین چندان نمی‌توان از ژانر به‌معنای 
 از این واژه 

ً
حقیقی واژه صحبت کرد و در بسیاری از مواقع، تسامحا

اســتفاده می‌شود. با این‌وجود، آنچه در آثار حاضر در این دوره از 
جشــنواره مشــهود بود، تلاش ناظر به ایجاد نوعــی رنگ‌بندی و 
تجربه دگرگونه‌های سینمایی در توسط فیلمسازان است. ازآنجا 
که رنگ و تم غالب فیلم‌های سینمای ایران در ده سال گذشته را 
کید  درام‌ها و ملودرام‌های اجتماعی تشــکیل داده‌اند، تمرکز و تأ
بر کلیــدواژه ژانــر از اهمیــت به‌ســزایی برخــوردار اســت. در میان 
۲۲ اثر حاضــر در فجر چهلم، ژانر درام اجتماعــی و زیرژانرهای آن 

بــا دربرگیــری ۱۱ فیلم، همچنان مثل ســال‌های گذشــته پیشــتاز 
هســتند. بدین معنا‌، نیمــی از فیلم‌هــای حاضر در فجــر چهلم را 
درام و مشتقات آن مانند: ملودرام و سایکودرام تشکیل می‌دهند 
)نمــور، شــهرک، بی‌رویا، نگهبان شــب، شــب طلایــی، هناس، 

بی‌مادر، ماهان، ملاقات خصوصی، شادروان، علفزار(. 
در ادامه، ژانر دفاع مقدس با سه فیلم )موقعیت مهدی، دسته 
دختــران، ۲۸۸۸( در جایــگاه دوم ژانرهای پرتکــرار فجر چهلم 

قرار دارد. 
ژانرهــای تجربی )برف آخر، درب( و تاریخی )ضد، خائن‌کشــی( 
نیز با دو اثر در رتبه بعدی ژانرهای پرتکرار فجر چهلم جای دارند.
بیوگرافیک، ورزشی، نوجوان با یک فیلم )بیرو(، پلیسی، نوآر 
کشن با یک فیلم )لایه‌های دروغ( و  با یک فیلم )مرد بازنده(، ا
گرا با یک فیلم )بدون قرار قبلی(، دیگر ژانرها و زیرژانرهای  معنا

آثار حاضر در فجر چهلم را شکل می‌دهند. 

ژانر یا زیرژانر

فجر چهلم در یک نگاه
جمع‌بندی وضعیت جشنواره چهلم فیلم فجر و فیلم‌هایی که در آن شرکت کردند

ع و مضموننــام فیلمنــام فیلم ع و مضمونموضــو ژانر یــا زیرژانرژانر یــا زیرژانرمخاطــب مفروضمخاطــب مفروضموضــو
بیوگرافیک، ورزشی، نوجوانتماشاگر داخلی/نوجوان ایرانیپرتره قهرمان، ورزش، امیدبیرو۱
پلیسی، نوآرتماشاگر داخلی/معترضان به وضعیت رانت و فسادرانت و فساد، مهاجرتمرد بازنده۲
درام اجتماعیجشنواره غربی/ تماشاگر داخلی/ زنان، جوانان )باتمرکز بر غریزه جنسی( تجاوز، غیرت، قانون و حقوق، قصاصعلفزار۳
ملودرام کمیکتماشاگر داخلی/ جوانان جویای سرگرمی و سرخوشی در سینمابیکاری، بی‌پولی، مهاجرین غیرایرانیشادروان۴
تجربیجشنواره غربی و شرقی/ روشنفکران سینمامحیط زیست، روستا برف آخر۵
اکشنتماشاگر داخلی/ نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به اکشنتصویر ایران، خانوادهلایه‌های دروغ۶
ملودرامتماشاگر داخلی/ دختران و پسران جوان و عاشق‌پیشهمواد مخدر، قانون و حقوق، عشق، مهاجرتملاقات خصوصی۷
ملودرامهیچ‌کدامامیدماهان۸
درام اجتماعیتماشاگر داخلی/ بزرگسالان طبقه مرفه شهریرحم اجاره‌ای، طبقه فرادست و فرودست، نقش مادر، خیانتبی‌مادر۹
دفاع مقدستماشاگر داخلی/ زنان، بزرگسالان علاقه‌مند به تاریخ ایران و ارزش‌های ملیزن، دفاع مقدسدسته دختران10
ملودرامتماشاگر داخلی/ همسران)بانوان( ایرانیخانواده، پیشرفت علمی، سیاسی-امنیتی، شهیدهناس11
درام خانوادگیتماشاگر داخلی/ خانواده‌های ایرانینقش مادر، خانواده، بحران اقتصادی، فروپاشی اخلاقیشب طلایی12
درام اجتماعیتماشاگر داخلی/ مدیران و سیاستگذاران کشور، معترضان به وضع اقتصادیطبقه فرودست، فساد اقتصادینگهبان شب13
دفاع مقدستماشاگر داخلی/ بزرگسالان علاقه‌مند به قهرمانان ملی و دینیپرتره قهرمان، دفاع مقدس، شهیدموقعیت مهدی۱۴
سایکودرامتماشاگر داخلی/ جشنواره غربی/ جوانان طبقه متوسط شهریروانشناسی، بحران هویت، مهاجرتبی‌رویا15
معناگراتماشاگر داخلی/ جشنواره شرقی/ بزرگسالان دلبسته سنتهویت ملی و دینی، تقابل سنت و مدرنیتهبدون قرار قبلی16
ملودرامتماشاگر داخلی/ نوجوانان و جوانان دوستدار سینما و رمانتیکروانشناسی، بحران هویت، سینماشهرک17
دفاع مقدسهیچ‌کدامدفاع مقدس18۲۸۸۸
تریلر سیاسی، تاریخیتماشاگر داخلی/ جوانان و بزرگسالان علاقه‌مند به تاریخ سیاسی معاصردهه ۶۰، مجاهدین خلق، سیاسی-امنیتیضد19
تاریخیتماشاگر داخلی/ بزرگسالان و کهنسالان دلبسته تاریخ سیاسی معاصرتاریخ معاصرخائن‌کشی20
تجربیجشنواره شرقیروستادرب21
درام اجتماعیتماشاگر داخلی/ بزرگسالانخیانتنمور22

ما در وضعی هستیم که سخن گفتن از اقتصاد سینما ساده نیست؛ چه رسد 
به اقتصاد سیاســی سینما! اقتصاد سینما به زبان ساده و در نازل‌ترین 
ج فیلم‌ها از کجا می‌آید و چقدر اســت؛  ســطح ممکن یعنی دخل و خر
اما اقتصاد سیاسی سینما یعنی اینکه صرف این هزینه برای یک فیلم 
چه گفتاری را تقویت و بازتولید می‌کند و چرا این فیلم ساخته می‌شود 

و ساخته شدن این فیلم به سود کیست؟
مــا حتــی نمی‌دانیم دقیقا چه کســانی پول فیلم‌هــا را می‌دهنــد و برای هر 
فیلم چقدر هزینه می‌شــود. تهیه‌کننده و ســرمایه‌گذار سه فیلم از فیلم‌های 
جشنواره )علی اوجی در فیلم‌های خائن‌کشی، 2888، بی‌مادر( در نشست 
خبــری، صراحتاً از اعــام بودجه فیلمش )خائن‌کشــی( خــودداری می‌کند و 
پرســش خبرنگار را بی‌جواب می‌گذارد و حتی می‌گوید: چرا باید اعلام کنم؟! 
عدم شفافیت در این حد است که حتی فیلم‌هایی که به نام بخش خصوصی 
ســاخته شــده‌اند، احتمــالا از بودجه‌های دولتــی اســتفاده می‌کنند، بدون 

اینکه اعلام کنند.
از 22 فیلم جشنواره، تا جاییکه مشخص است، حدود 10 فیلم با سرمایه‌گذاری 
کمیتی. البتــه میزان  کمیتــی ســاخته شــده‌اند و مابقی بــا بودجــه غیرحا حا
سرمایه‌گذاری‌ها هم متفاوت است. مثلا بعضی فیلم‌ها تماما با بودجه دولتی 

ساخته شده‌اند و بعضی با مشارکت آن.
در ایــن میان »بنیاد ســینمایی فارابی« البته مثل همیشــه ســهم مشــارکت 
خــود در فیلم‌ها را اعلام کــرد و گفت که در فیلم دســته‌دختران یازده میلیارد 
تومان، بدون قرار قبلی هفت میلیارد تومان، نگهبان شب چهارونیم میلیارد 
تومــان، شــادروان دو میلیــارد تومــان و لایه‌هــای دروغ یــک میلیــارد تومان 

سرمایه‌گذاری کرده است.
گــردش اقتصــادی در ســینمای ایــران وجــود چندانی نــدارد اما بــا این حال 
می‌بینیــم که هنوز هم ســرمایه‌گذارانی هســتند کــه فیلم بســازند؛‌آن هم در 
شــرایط کرونایی کــه همین اقتصاد نحیف پیشــین هم وجود نــدارد! همین 
امسال بیش از 74 فیلم تولید شده است! و بیش از 60 اثر به جشنواره رسیده 
اســت! به‌راســتی ایــن همــه فیلــم را چه کســانی و بــا چــه انگیزه‌هایــی تولید 

می‌کنند؟
بــا نگاهی به ســرمایه‌گذاران و تهیه‌کننــدگان آثار می‌توان چنــد انگیزه را برای 

سرمایه‌گذاری در سینما برشمرد:
کمیتی: این نهادها در حالت مطلوب به دلیل مسئولیتی که بر  1- نهادهای حا
دوش دارند، روی موضوعات ملی و دینی سرمایه‌گذاری می‌کنند و فیلم‌هایی 
می‌سازند که بخش خصوصی جرئت خطر کردن روی آن را ندارند. گاهی هم 

این نهادها به ورطه تقسیم رانت می‌افتند و به همین دلیل کار را به آدم‌های 
نابلد و غیردلسوز می‌سپارند. از این بامزه‌تر گاهی چشم به گیشه می‌دوزند! 

حتی گاهی برای جشنواره‌های خارجی فیلم‌ می‌سازند.
2- گیشه‌پرســت‌ها: فیلم‌های سطح پایینی که فقط به قصد گیشه ساخته 
می‌شــوند و معمــولا از نظــر کیفــی نازل هســتند. زحمــت چندانی بــرای این 
فیلم‌ها کشیده نمی‌شود و فقط روی قشر محدود نوکیسه و سینمارو حساب 

باز می‌کنند.
3- جشنواره‌ای‌ها: فیلم‌هایی که مستقیما به نیت حضور در جشنواره‌های 
خارجی و بردن دل آن‌ها و زدن جیبشان ساخته می‌شود. همان فیلم‌هایی 

گر داخلی راه می‌رود! که روی اعصاب تماشا
4- ســرمایه‌های مشــکوک: بعضی فیلم‌ها تولیدشــان هیــچ توجیهی، حتی 
گیشــه و جشــنواره ندارد. نهادهای دولتی هــم در آن ســرمایه‌گذاری ندارند؛ 
ج‌اند. این فیلم‌ها بسیار مشــکوک هستند و احتمالا به قصد  اما بســیار پرخر

پول‌شویی و گم کردن رد پول یا فرار از مالیات ساخته می‌شوند.
5- بچه‌پولدارهای خوش‌گذران: اقتصاد سینمای ایران بسیار کوچک است 
و هزینه تولید فیلم‌ها در برابر ســرمایه‌های کلان عده‌ای بســیار پایین است. 
بعضــی از پولدارهایــی کــه می‌‌خواهند با ســینما و حواشــی آن تفریــح کنند، 
پول‌های خرد خود را به سینما می‌آورند و عشقشان این است که عکسشان 
روی پرده عریض ســینما بیفتد و در فوتوکال با سلبریتی‌ها عکس بگیرند و در 

پشت صحنه با آن‌ها ندار و خودمانی شوند.
ج‌هــای صرفه‌جــو: بعضــی از فیلم‌هــا بــا امکانــات انــدک ســاخته  6- کم‌خر
می‌شــوند و معمــولا یــک اقتصاد دورهمــی، خانوادگــی، بچه‌محلی و بســیار 
کوچــک دارند. این‌ها به دلیــل کم‌توانی اقتصادی نــه می‌توانند حرف تیزی 
بزننــد و نه می‌توانند ســینمای بدنه‌ای خلق کنند. نهایتــا در حد یک تجربه 

تکنیکی  و فرمی باقی می‌مانند.
7- ســفارتی‌ها: شــاهد حضور بعضی فیلم‌های ایرانی در کشورهای کوچک 
و بزرگ هســتیم؛ آن هم نه در بستر جشنواره. ســفارتخانه‌های خارجی غیر از 

جشنواره‌ها، وارد تولید و سیاست‌گذاری و تبلیغات فیلم‌ها هم شده‌اند.
این تقسیم‌بندی ممکن اســت بر همه فیلم‌ها این جشنواره صدق نکند اما 
74 فیلمی که امسال تولید شده است، اغلب در همین دسته‌ها می‌گنجند. 
گر می‌بینیم که در همین جشــنواره لحن فیلم‌ها بســیار محافظه‌کار شــده و  ا
در حرف زدنشــان لکنت دارند، همه‌اش بــه نابلدی تکنیک و زاویه دوربین و 
عدم تسلط به اصول فیلمنامه‌نویسی برنمی‌گردد. ریششان گرو کسی است 

که او اهداف و منافعی دارد.

اقتصاد سیاسی سینما
مهمتر‌یــن ممیــزه انقــاب اســامی احیــای مردم بــه مثابــه نیروی 
سیاســی و تعیین‌کننده اســت. اســتغنای ســینمای ایران از نگاه و 
توجه مردم، وضعی رقت‌آور برایش رقم‌زده است. فیلم‌های ضعیف 
در همــه‌ جــای دنیا ســاخته می‌شــوند اما کمتر ســینمایی را ســراغ 
داریــم که تا این حد فیلم بی‌ربط تولید کند. فیلمی که کمتر کســی 
گر در سالن سینما را باز بگذارند  حاضر به تماشــای آن اســت؛ حتی ا
و برای آن فیلم بلیت نفروشــند. حتی در مقــام انتزاع هم نمی‌توان 
مخاطبی را برای بعضی فیلم‌ها فرض گرفت. در چنین وضعی انتظار 
توجــه ســینمای بی‌خیال ایــران بــه انقلابی کــه ذاتا مردمی اســت 
خوش خیالی بیهوده‌ای اســت. فیلم‌ها گاهی به وضع اقتصادی و 
سیاسی امروز کشور اشاره می‌کنند اما یا بسیار محافظه‌کارانه هستند 
ج‌عاج‌نشــینانه و ترحم‌آمیــز )مرد  یــا بی‌تعهد بــه موضوعشــان یــا بر
بازنده، نگهبان شــب،‌ شــب طلایی، بی‌مادر(. بعضی از فیلم‌های 
صــاف جایشــان در جشــنواره‌های خارجــی اســت و نمی‌دانیم چرا 
برای ما در جشــنواره فیلــم فجر به نمایش درمی‌آیــد؟ و جالبتر آنکه 
کاندید هم شده است! مرور موضوعات و مضامین پرتکرار و اتمسفر 
کترها و داستان‌های فیلم‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که هنوز  و کارا
فیلم‌ها با واقعیت جامعه ایران مماس نشــده‌اند هیچ، عقب‌تر هم 

هستند؛ تا چه رسد به اینکه جلودار باشند و راه نشان دهند. جنگ 
اقتصــادی عجیب و غریــب ما با دشــمن،‌ درگیری‌هــای امنیتی ما، 
شهدای مدافع حرم، مســئله اختلاف طبقاتی، مسئله غرب‌زدگی 
در مســئولان و روشــنفکران کشور و بسیاری از مســائل ریز و درشت 
مرتبــط بــا وضع مــا در فیلم‌هــا یــا بازتابی نــدارد یــا بســیار کم‌رمق و 

محافظه‌کارانه است.
جشــنواره فیلم فجر همچنان از بحران هویت رنج می‌برد. چطور 
می‌شود سه فیلم با سه جهان کاملا متفاوت را در ۱۲، ۱۳ و ۱۴ رشته 
نامزد کرد؟! یک فیلم دفاع مقدسی قهرمان‌محور مبتنی بر تاریخ 

شفاهی )موقعیت مهدی(، یک فیلم ملتهب دادگاهی با تصویر 
دیستوپیایی از ایران برای پسند جشنواره‌های خارجی و روایتی 

اروتیــک برای گیشــه داخلی )علفــزار( و یک فیلم تجربی کشــدار 
مورد پسند جشنواره‌‌های فیلم‌های تجربی و مستقل )برف آخر(.

در همین وضع البته نشانه‌هایی از تلاش برای آشتی مردم و سینما 
در بعضــی فیلم‌هــا دیده می‌شــود. تولیــد فیلم‌هایی که بــا حوصله 
و تعهــد اعتقــادی و تکنیکــی دربــاره مضامین و موضوعــات انقلاب 
اسلامی تولید شده‌اند، نویدبخش است )موقعیت مهدی، دسته 

دختران، ضد، هناس(. 

نسبت سینما با وضع انقلاب اسلامی

۱. آثــار حاضــر در جشــنواره چهلــم از حیــث ظهــور و 
بــروز قهرمــان و پررنگ‌تــر شــدن حضــور قهرمــان در 
قصه‌ها، نسبت‌به آثار سال‌های گذشته از وضع بهتری 
برخوردارند. برخی شخصیت‌ها به‌روشنی شمایل یک 
قهرمان را دارند )بیرو، موقعیت مهدی، دسته دختران، 
هنــاس( و برخی دیگر از با اینکــه حس هم‌ذات‌پنداری 
گر را برمی‌انگیزنــد و شــخصیت‌های مثبتــی  تماشــا
هســتند، امــا همچنــان منفعــل و مســتأصل‌اند )مــرد 

بازنده، نگهبان شب، ملاقات خصوصی(. 

۲. یکــی دیگــر از نکات مثبت جشــنواره چهلــم، حضور 
فیلم‌اولی‌هــای جوانــی اســت کــه الفبــای یــک دکوپاژ 
اســتاندارد را بلندند )هادی حجازی‌فر، امید شمس، 

کاظم دانشی، یوسف حاتمی‌کیا(.
۳. یکی دیگر از نکات امیدبخش جشنواره چهلم، تثبیت 
موقعیت فیلمســازان جوان انقلابی در ســینمای ایران 
است که با دومین فیلم خود در جشنواره حضوری موفق 
داشتند‌ ) منیر قیدی، امیرعباس ربیعی، حسین دارابی(. 
۴. یکی دیگر از مهم‌ترین امیدهای جشــنواره چهلم، 

رســتاخیز ژانــر دفــاع مقدس اصیــل پس از ســال‌های 
متمادی اســت کــه شــاید تنها ژانــر ملی ما محســوب 

می‌شود. 
۵. توجــه برخــی فیلمســازان بــه رویدادهــای مهــم 
و دراماتیــک تاریــخ انقــاب اســامی و تــاش بــرای 
بازنمایــی ایــن رویدادهــا در آثــار ســینمایی، وجــه 
امیدبخش دیگری اســت که از سال‌های گذشته آغاز 
شــده و در جشــنواره چهلــم نیــز امتــداد یافته اســت. 

)هناس، موقعیت مهدی، ضد،(

گزوتیــک اجتماعــی کــه  ۶. افــول نســبی درام‌هــای ا
تصویــری غالبــا ناتورالیســتی از فضــای جامعــه دارند و 
روایتــی جبرگرایانــه از وضع اجتماعی دارنــد، یکی دیگر 
از نقاط امیدبخش جشــنواره چهلم است. این وضع، 
در برخی فیلم‌ها به‌واسطه مضمون »عشق« و »امید« 
تلطیف شده است )ملاقات خصوصی(. در برخی دیگر 
از فیلم‌ها به‌واســطه تلاش برای دســتیابی به ژانرهای 
خ داده اســت )هناس، شادروان،  دیگر چنین اتفاقی ر
مرد بازنده، بی‌رویا، بیرو، لایه‌های دروغ، شهرک، ضد(. 

امیدهای فجر ۴۰

گردش اقتصادی در سینمای ایران وجود 
چندانی ندارد اما با این حال می‌بینیم که 

هنوز هم سرمایه‌گذارانی هستند که فیلم 
بسازند؛‌آن هم در شرایط کرونایی که همین 

اقتصاد نحیف پیشین هم وجود ندارد! همین 
امسال بیش از 74 فیلم تولید شده است! 
و بیش از 60 اثر به جشنواره رسیده است! 

به‌راستی این همه فیلم را چه کسانی و با چه 
انگیزه‌هایی تولید می‌کنند؟

کان از خلــق  ۱. شــخصیت‌پردازی: ســینمای ایــران کمــا
شخصیت‌های الهام‌بخش، ناتوان است و بیشتر فیلم‌ها 
نمی‌توانند شخصیت‌های ماندگار خلق کنند. با این‌وجود، 
برخی فیلم‌ها به سمت نمایش پرتره قهرمانان ملی رفته‌اند 
)بیرو، دسته دختران، هناس و موقعیت مهدی(. وضعیت 
گونیست‌ یا ضدقهرمان‌ در سینمای ایران به‌مراتب بدتر  آنتا
گونیســت اســت و ضدقهرمان‌هــای قرص و  از خلق پروتا
محکمی در سینمای ایران خلق نمی‌شود. شخصیت‌های 
منفــی یــا بســیار ابلــه هســتند و یــا نقششــان در پیشــبرد 
داستان بسیار کمرنگ و ناچیز است. یکی دیگر از مشکلات 
شــخصیت‌پردازی در فیلم‌هــای جشــنواره چهلــم، نبــود 
پیش‌زمینــه )BACK STORY( در شخصیت‌هاســت. 
 شــخصیت‌ها در یــک محیــط خلســه‌وار و معلــق عمــل

 می‌کنند. 
۲. قاب و دوربین: دوربین روی دوست کم شده و دوربین 
کن شده اســت و دکوپاژها کلاسیک‌تر شده‌اند.  آرام و ســا
حرکت‌هایــی که نوعی شــاعرانگی بــه تصویــر می‌دهد در 
بعضی از کارهــا دیده می‌شــود)موقعیت مهــدی(. بعضی 
فیلم‌ها به اقتضای بودجه محدود تولیدی در فضای بسته 
فیلمبرداری شــده‌اند و کارگردان‌ها به‌ویژه کارگردان‌های 
جوان، توانسته‌اند تسلط تکنیکی خود را در دکوپاژ نماهای 
داخلی نشــان دهند )علفزار، شــب طلایی(. یکی دیگر از 
گی‌های دوربین در آثار این دوره، تمایل فیلمسازان به  ویژ
بستن قاب‌های لانگ در محیط‌های طبیعی و فراخ است 
)بدون قرار قبلی، برف آخر(. در بعضی از فیلم‌ها، همچنان 
شاهد مصرف بیش‌از حد کلوزآپ هستیم که این موضوع 
کیفیت فیلم‌ها را برای نمایش بر پرده بزرگ سینما مخدوش 

می‌سازد )بیرو، ۲۸۸۸، ملاقات خصوصی(.
ز مدیوم‌شــات‌ به‌جــای  یــاد ا  همچنیــن اســتفاده ز

مدیوم‌لانگ، ســبک قاب‌هــا را به تله‌فیلــم نزدیک کرده 
است. 

۳. ســبک روایــی: از حیــث ســبک روایــت، همــه فیلم‌هــا 
از الگــوی روایــت خطــی پیــروی می‌کننــد. بــا این‌حــال، 
بهره‌گیــری از عنصــر تعلیــق همچنــان در ســینمای ایــران 
جایگاهی ندارد و اغلب فیلمسازان از روش ارائه اطلاعات 
به‌صــورت قطره‌چکانــی اســتفاده می‌کننــد و حتــی گاهی 
بــا پنهان‌ســازی اطلاعــات زمینــه‌ای، ضعــف خــود را در 

قصه‌گویی می‌پوشانند. 
در جشــنواره چهلم شــاهد ســاخت فیلم‌هــای ضدقصه 
به‌معنای دقیق کلمه نبودیم. فیلم‌ها می‌خواستند قصه 
بگویند اما اغلب آنها، به‌شکل کلاسیک قصه نمی‌گفتند 
و از ناتوانی در تعریف یک قصه ساده رنج می‌بردند. گویی 
فیلم‌ها صرفا موقعیتی ساده هستند که آن موقعیت در طول 
فیلم کمی بســط و امتداد پیدا می‌کنــد و اتفاقی فراتر از این 
رخ نمی‌دهد )بی‌رویا، شــهرک، شــب طلایی، شادروان، 

علفزار، بی‌مادر(.
بســیاری از فیلم‌ها پرتی زیــاد دارند و تمپــوی رویدادهای 
داستان بسیار کند اســت. فاصله‌ اتفاق‌ها از یکدیگر زیاد 
اســت و مخاطب حوصله‌اش ســر می‌رود و آنگونه که باید 
با فیلم همراه نمی‌شــود. بعضی فیلم‌ها قصــه دارند اما به 
دلیل تمپوی کندشــان نبض مخاطب را دســت بگیرند و با 

خود همراه کنند)بدون قرار قبلی، نگهبان شب(.
۴. جلوه‌هــای ویــژه: در زمینــه جلوه‌هــای ویــژه میدانی و 
استودیویی، مســیر روبه‌جلویی که از چند سال پیش در 
سینمای ایران آغاز شده، در دوره چهلم هم امتداد یافته 
است و در برخی فیلم‌ها شاهد بروز پیشرفت‌های تکنیکی 
محسوســی هســتیم کــه نوید ظهــور ســینمای تکنیکــی را 

می‌دهد‌ )دسته دختران، موقعیت مهدی، بیرو(. 


